در پس اين چهره هاي پر چين و چروك!
گفت و گو با ستاره پرس 

· جواد صبوحي

اشاره :

ایوان آن روزها یکشنبه ها را در کلیسا تدریس می کرد، در گروه کر آنجا آواز می خواند و وقتی به لندن آمد به عضویت کلیسای سن جیمز انتخاب شد.پدرش می گفت تو مسیحی به دنیا آمده ای و یک مسیحی هم از دنیا خواهی رفت .مادرش می گفت دلم نمی خواهد پیرو دینی باشم که مال شرقی هاست  و ایوان در جوابش می گفت فکر می کنی عیسی مسیح از کجا آمده است از منچستر؟!

روزي كه مسلمانان استرالیایی او را براي  سخنرانی برای به آن کشور دعوت كرده بودند تنها برای دقایقی به تقاضای مسوولان جلسه حجاب اسلامی بر سر کرد.پس از بازگشت به انگلیس بود که یک دختر مسلمان استرالیایی با ارسال ایمیلی برای او نوشت با آنکه مسلمان بوده اما حجاب نداشته و با دیدن ايوان تصمیم گرفته حجاب داشته باشد. ایوان هم از آن پس برای همیشه حجاب را انتخاب مي كند و از آن روز بود كه به شهروند درجه دو تقلیل یافت. او دیگر نمی توانست براحتی و با اشاره دست یک تاکسی سیاه رنگ برای خود کرایه کند. او بارها صداي راننده اتوبوسي را از پشت سرش شنيده بود كه خطاب به او فرياد مي زد " بمب بر روی صندلی عقب است یادت نرود".حتی شیخ الطنطاوی شیخ الازهرهم او را بنیادگرا می خواند چون در آخرین سفرش به مصر دیگر دست او را برای مصافحه نفشرده بود

ایوان که 25 سال از زندگی اش با کار در نشریات گره خورده بود در هیاهوی جنگ رسانه ها برای آنکه چیزی بیش از آنچه غولهای بزرگ سرمایه داری در رسانه هایشان می گفتند نصيبش شود بصورت غیر قانونی راهی افغانستان می شود.ده روز اول همه چیز به خوبی پیش می رفت .در راه بازگشت به پاکستان الاغ چموشش به ناگاه رفتارهای دیوانه واری از خود نشان داد و همین حرکات کافی بود تا دوربین عکاسی ريدلي از بين خرت و پرت هاي ديگرش درست جلوی پای یکی از سربازان طالب بیفتد و پته همه چيز را به آب دهد.ايوان از آن روز ده روز در کاخ با شکوه ظاهر شاه زندانی مي شود و بعد از آن  پس از خروج طالبان با بدرقه کرزای به انگلیس بازمي گردد.

 او6 ماهي در قطر سرگرم راه اندازي پايگاه اينترنتي انگليسي زبان الجزيره مي شود. آنجا چند كار ابتكاري و كاخ سفيد از گزارشهاي اختصاصي او كه جنبه هاي ناخوشايندتري از حضور نظامي ايالات متحده را در افغانستان و عراق فاش مي كرد  خشمگين بود به همين خاطر از كارگزاران مطبوعاتي خود خواست، ترتيبي دهند تا گزارشهاي منتشره از پايگاه اينترنتي الجزيره حذف شود. چندي بعد در سال 2003 بي هيچ اخطار قبلي از كارش بركنار مي شود و به قول خودش تاوان گزارشهاي اخصاصي خود را مي دهد.ايوان چند ماهي است كه كارش را با پرس تي وي شروع كرده است.گفت و گوي ما با ايوان ريدلي به نگاهش به روزنامه نگاري و حرف و حديثهاي آن گره خورده است:

· خانم ريدلي چه شد به تلويزيون آمديد و اصلاً چه شد كه به روزنامه نگاري روي آوريد؟ چه چيز شما را بر مي انگيزاند؟ در حسرت چه چيزي روزگار مي گذارنيد؟ با جوانترهايي كه آرزوي روزنامه نگار شدن را در سر مي پروراندند، چه حرفي داريد؟

روزنامه نگاري را در سال 1976 با كار براي يك نشريه محلي در شمال انگليس آغاز كردم. آن زمان 18 ساله بودم اما به اين نتيجه رسيدم كه داشتن شغل ، ارزشمندتر از تحصيلات دانشگاهي است. رؤياي روزنامه نگار شدن در 14 سالگي به سراغم آمد و عملي شدن زودهنگام اين آرزو براي من بسيار هيجان انگيز بود.

هنگامي كه گذشته را مرور مي كنم، افسوس مي خورم تحصيل در دانشگاه را فداي كار كردم. تصور مي كنم اگر ابتدا به دانشگاه مي رفتم ديدگاه و ذهن بازتري داشتم و افق فكري من زودتر از اينها گسترش مي يافت. روزنامه نگاري هنري اصيل است كه با ارايه حقايق به مردم عجين شده و اين امري ارضا كننده است. به هر حال در عصر آشفتگي جهاني، فريب سياسي و دستكاري حقايق، گفتن حقيقت به مردم دشوارتر و تقريباً يك اقدام انقلابي به شمار مي آيد.

مسؤوليت بزرگ روزنامه نگاران ايستادگي و گفتن حقيقت است؛ حتي اگر زورمداراني كه در موضع بالاتر هستند همه توانشان را به كار گيرند تا مانع كار آنها شوند.

بنابراين به جوانان علاقمند به روزنامه نگاري توصيه مي كنم پا در ميدان " روزنامه نگاري تحقيقي"  نگذارند مگر اينكه خود را براي پذيرش پيامدهاي آن كاملاً آماده كرده باشند.

همانند بسياري از روزنامه نگاران رسانه هاي چاپي ، من هم در واقع به صورت اتفاقي به تلويزيون آمدم ، شيفته شتاب تلويزيون هستم. تلويزيون ابزار قدرتمندي است اما اگر به دست افراد نادرست بيفتد مي تواند به سلاحي براي انحراف و فريب افكار عمومي تبديل شود.

· چرا به يك شبكه خبري تلويزيون ايران پيوستيد؟ مرسوم است آنهايي كه تغيير مذهب مي دهند؛ اسم، شغل و نظاير آنها را عوض مي كنند. آيا شما نيز به همين دليل به پرس تي وي آمديد؟

خبرها در رسانه هاي جريان اصلي بسيار تحريف مي شوند، در اين شرايط وقتي از مأموريت و اهداف پرس تي وي مطلع گرديدم ، بسيار هيجان زده شدم. پرس تي وي متعهد شده بود تريبون كساني باشد كه تا به حال هيچ تريبوني نداشته اند. بدين ترتيب بار ديگر با پديده اي بسيار چالش برانگيز و در عين حال برانگيزاننده رو به رو بودم.

· كار كردن در يك تلويزيون ايراني در اين ابعاد در مقايسه با شبكه الجزيره چگونه است؟

 من حدود 6 ماه در قطر كار كردم و در اين مدت سرگرم راه اندازي پايگاه اينترنتي انگليسي زبان الجزيره بودم؛ يك پروژه نشاط برانگيز و روحبخش. فرصتي مهيا بود كه چند كار ابتكاري انجام دهم و چند گزارش اختصاصي براي پايگاه اينترنتي الجزيره تهيه كنم كه جنبه هاي ناخوشايندتري از حضور نظامي ايالات متحده را در افغانستان و عراق فاش مي كرد.

كاخ سفيد از اين ماجرا خشمگين بود به همين دليل از كارگزاران مطبوعاتي خود خواست، ترتيبي دهند تا گزارشهاي منتشره از پايگاه اينترنتي الجزيره حذف شود. مسأله آزاردهنده اين بود كه آنها از حقايق موجود در اين گزارشها گلايه نداشتند ؛ نگراني آنها از درستي محتواي گزارشها ناشي مي شد.

همان گونه كه پيش از اين اشاره كردم روزنامه نگاران كاوشگر، اغلب اسباب پريشاني كساني را فراهم مي كنند كه در رأس قدرت اند، در سال 2003 بي هيچ اخطار قبلي از كار بركنار شدم و بدين گونه تاوان گزارشهاي اخصاصي خود را پرداخت كردم.

با اين وجود، 4 سال بعد دادگاه عالي دوحه با رأي خود بر بي گناهي و غيرمنصفانه بودن بركناري من از كار مهر تأييد زد. برغم خاطرات بدي كه از برخي مديران ارشد [الجزيره] دارم، براي همكاران سابقم كه هنوز در اتاقهاي خبر عربي و انگليسي الجزيره فعاليت مي كنند احترام زيادي قايلم.

استوديوهاي پرس تي وي در لندن داراي همان پويايي و آرمانگرايي و گاه فضاي آشفته اي است [كه در الجزيره وجود دارد، اما بر خلاف آن] احترام و همفكري بيشتري بر روابط مديريت و كاركنان پرس تي وي حاكم است.

منظورم اين نيست كه پرس تي وي در مسير درست حركت مي كند و الجزيره به بيراهه مي رود؛ بلكه اختلافات تنها در تفاوت رويكردها و شيوه هاست.

اين موضوع تا حدي مانند آن است كه بگوييم سازمان ملل به لحاظ تنوع قومي به لندن شباهت دارد. بر اساس نتايج آخرين سرشماري انجام شده، بيش از 12 مليت در لندن زندگي مي كنند.

· عده اي تولد الجزيره را سرآغاز روزنامه نگاري مستقل در خاورميانه مي دانند ؛ در آن زمان غرب به صورت عام از شروع به كار اين شبكه استقبال كرد و بينندگان تلويزيون در اين منطقه با آغوش باز آن را پذيرفتند. وضعيت در مورد پرس تي وي چگونه است؟ آيا شكل گيري پرس تي وي با ابتكار عمل همراه بود يا صرفاً تقليد از رسانه هاي مشابه بود؟

پرس تي وي با كانال انگليسي زبان الجزيره متفاوت است و به آن اندازه مسحوركننده يا درخشان نيست. در پس چهره هاي پر چين و چروك! مجريان پرس تي وي(از جمله خودم) سالها تجربه نهفته است. تجربيات سالهاي گذشته، امتيازي است كه به ما نيروي تازه اي براي كار مي بخشد. اين در حالي است كه در رسانه هاي غربي، بيشتر از تجربه به ظاهر آرايش شده مجريان اهميت داده مي شود و بر اين اساس تبعيض سني به گونه فزاينده اي رو به گسترش است.

وقتي وارد استوديو مي شوم و كسي مانند آلن هارت را مي بينم كه آنجا نشسته است، احساس نشاط و شادابي مي كنم؛ مردي كه در 4 دهه گذشته با تك تك نخست وزيران اسرائيل و بيشتر رهبران عرب مصاحبه كرده است.

بي بي سي مجرياني مانند تيم لولين(همين چند روز پيش بود كه برايم توضيح مي داد چگونه 30 سال پيش در تهران خبرهاي انقلاب ايران را پوشش داده است) را از دست مي دهد؛ اين باخت بي بي سي بي ترديد به سود ماست.

· پرس تي وي چطور رسانه اي است؛ دولتي، مستقل و يا رسانه دولتي مستقل؟

من پرس تي وي را يك شبكه خبري انگليسي زبان مي دانم كه از سر اتفاق از تهران اداره مي شود. در طول يك سال فعاليت در اين شبكه، با هيچ دخالت سياسي در كارم مواجه نشده ام. چه باور كنيد چه باور نكنيد در مدت سه دهه فعاليت روزنامه نگاري، اين نخستين تجربه از اين دست است.

· صداقت - به عنوان يك ارزش اخلاقي - موضوعي است كه بي ترديد هر رسانه اي براي آن ارزش قايل است. موضع پرس تي وي را درباره اين مقوله چگونه ارزيابي مي كنيد؟

گاهي ارايه تعريفي درست از صداقت و حقيقت دشوار است. شايد شما چهار نفر را به ديدن يك نمايش وادار كنيد و در پايان به پنج نتيجه و برداشت متفاوت از آن برسيد. متأسفانه صداقت و درستي در قربانگاه سياست فدا مي شود و در اين راستا بيشتر رسانه هاي غربي براي گزارش جنگي كه بر مبناي دروغهاي رهبراني مانند جرج دبليو بوش و توني بلر - كه با حربه تبليغات سياسي چنين وانمود كردند صدام بر روي كوهي از تسليحات كشتار جمعي نشسته است- آغاز شد، در خواب پا به عراق گذاشتند.

· در دوره برتري امپراطوري هاي رسانه اي و رسانه هاي جريان اصلي، راه نجات رسانه ها تشريك مساعي با يكديگر است؛ بويژه آنكه هيچ رسانه اي يكه و تنها نمي تواند رويدادهاي جهان را پوشش خبري بدهد. بنابراين شانس نجات و افزوني مخاطبان رسانه هاي منفردي همچون پرس تي وي چقدر است؟

پرس تي وي با ديگر ايستگاه هاي رسانه اي بين المللي تفاوتي ندارد و مانند آنها از خبرهاي رسانه هايي نظير آسوشيتدپرس براي پوشش وقايع مناطقي كه در آن هنوز اتاق خبر يا استوديو ندارد، بهره مي گيرد. به هر حال واقعا اعتقاد دارم رشد ميزان مخاطبان ما ادامه مي يابد زيرا پرس تي وي ديدگاه مستقلي را براي پوشش رويدادها و مباحثي تعقيب مي كند كه به ندرت در رسانه هاي جريان اصلي منتشر مي شوند.

جالب است كه بدانيد مدتي پيش براي نخستين بار از برنامه تلويزيوني من كه با عنوان «The Agenda» پخش مي شود، شكايت شد. در آن برنامه محاصره غزه محور بحث بود و يك بيننده من را متهم بي طرفي بيش از حد كرد زيرا علاوه بر يك فلسطيني به يك فرد طرفدار صهيونيستها نيز اجازه صحبت داده بودم.

· به ياد ماندني ترين لحظه زندگي رسانه اي شما چيست؟

خاطرات بسياري دارم؛ از فراز و نشيبها، اما دشوارترين لحظه زندگي من احتمالاً همان ماجراي سال 2002 بود كه به همراه چند نفر ديگر به عنوان نخستين روزنامه نگاران وارد اردوگاه آوارگان فلسطيني در جنين در ساحل غربي شديم.

چند ساعت پيش از آن با ياسر عرفات ملاقات كرده بودم و هنوز سرخوشي آن را حس مي كردم اما آنچه كه پس از محاصره غزه در آن اردوگاه ديدم هيچگاه از يادم نخواهد رفت. نمي توانم درباره جنين صحبت كنم بي آنكه اشك از چشمانم سرازير شود. نفرتي كه از سربازان اسرائيلي حاضر در آن صحنه داشتم اندكي رنگ باخته و اكنون برايشان افسوس مي خورم؛ نمونه اي از رنج ديدگاني كه امروز ديگران را مي آزارند.
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